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 فصل اول: اعراب و بنا فعل
.به لحاظ تعریفی: از چگونگی ارتباط کلماتی عربی و حالات و حرکات آخر آنها هنگام ترکیب با یکدیگر سخن میگوید                

و پیوند اجزای آن با یکدیگر و ارتباط آن با سایر اجزای کلام بحث میکند. به لحاظ موضوع: کلمه و کلام از جهت حرکت آخر     علم نحو  

.به لحاظ فایده: محفوظ ماندن از خطا در گفتار و نوشتار                        

 عامل و معمول:

ز کلمات بردیگری تاثیر میگذارند        تاثیر گذار= عاملگام ترکیب کلمات با یکدیگربعضی اهن  

  پذیر= معمولتاثیر                                            

مقابل توجه کنید : جاءَ سعید   به مثال  

معمول | عامل                               

«.:لنَ| میتواند فعل باشد| میتواند اسم باشدعامل میتواند حرف باشد»  

«معمول فقط اسم و فعل است و حرف معمول نمیشود.»  

 معرب و مبنی:

یفعل -سعید :به سبب عامل تغییر میکندانتهای آن که معرب؛ کلمه ای است   

تُ مِن سَعیدعیداً| سَمِعرَأیَتُ سَ | عید  سَ  به مثال های مقابل توجه کنید: جاءَ   

الی -فعل -هذا :و ثابت است مبنی؛ کلمه ای است که انتهای آن به سبب عامل تغییر نمیکند  

توجه کنید: جاء هذا| رایت هذا| سمت من هذا های مقابلبه مثال   

 اعراب و بناء:

 اعراب همان اثری است که عامل بر روی کلمه معمول معرب میگذارد. }  َ ِ ُ   ً ٍ   {

 بناء همان ثابت ماندن انتهای کلمه مبنی است.

 اقسام اعراب:

 اعراب چهار قسمت است که هر یک دارای علامت خاص و اصلی خود میباشد:

)کلمه ای که اعراب رفع دارد مرفوع می نامند(.  ینصرُ  |رفع: که علامت اصلی اش ضمه است: سعید    1  

ینصرَ )کلمه ای که اعراب نصب دارد منصوب می نامند(. | ه علامت اصلی اش فتحه است: سعیداً نصب: ک  2  

)کلمه ای که اعراب جر دارد مجرور می نامند(.      سعیدٍ        است: جرّ: که علامت اصلی اش کسره  3  

)کلمه ای که اعراب جزم دارد مجزوم می نامند(. جزم: که علامت اصلی اش سکون است: لم یضرب      4  

 

نکته(: از میان این چهار قسم اعراب نصب و رفع مشترک میان اسم و فعل اند؛ جر مختص به اسم است؛ و جزم 

 مختص به فعل.

جازم  را که رفع میدهد رافع؛ نصب میدهد ناصب؛ جر میدهد جار و جزم میدهد کلمه ای

                               میگویند.
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 اقسام بناء:

بر چهار قسمت میباشند: هم کلمات مبنی  

باشد؛ به آن مبنی بر ضم میگویند: نحنُ | منذُ  «ضمه»مبنی بر ضم: اگر حرکتِ آخر کلمه مبنی   کلمات مبنی :                      

باشد؛ به آن مبنی بر فتح میگویند: هوَ | لعل  « فتحه»بر فتح: اگر حرکتِ آخر کلمه مبنی مبنی                                        

باشد؛ به آن مبنی بر کسر میگویند: امَسِ | لِ « کسره»بر کسر: اگر حرکتِ آخر کلمه مبنی مبنی                                       

  باشد؛ به آن مبنی بر سکون میگویند: هُم | مِن« ساکن»مبنی بر سکون: اگر حرکتِ آخر کلمه مبنی                                     

ل ذی( مبنی بر سکون اند.امََا  الِی  ا)مانند: حرفها و اسمهای مبنی که به )ا ی ایِ( ختم میشوند   

 فعلهای مبنی:

 فعل های مبنی عبارتند از:

(12و  6فعل ماضی)هم معلوم هم مجهول( فعل آمر حاضر و بعضی از صورتهای مضارع)نون تاکید مباشر دار_ صیغ   

(14تا  6( مبنی بر سکون )3( مبنی بر ضم صیغه )5و  4و  2و  1: مبنی بر فتح صیغ )(ماضی  

و نون تاکید مباشر مبنی است. 12و  6مضارع(: فعل مضارع فقط در حالت   

 علامت بناء در فعل ماضی و مضارع بسته به حرکت لام الفعل آن است.

انُصُرنَ. \امر حاضر(: گاهی مبنی بر سکون است مانند: انُصُر   

انُصُری. \انُصُروا  \گاهی مبنی برحذف نون است مانند: انُصُرا   

اخِشِ  \ارِمِ  \ادُعُ و گاهی مبنی بر حذف حرف عله است مانند:   

 حروف مبنی:

 همه حروف در لغت عربی مبنی میباشد.

رُب   \مبنی بر فتح:           مثل:              ثمُ  بناء حروف:                                                                   

                  بـِ \مبنی بر کسر:          مثل:              لِـ                                                                                

                     مبنی بر ضم:           مثل:             مُنذُ                                                                                

    فیِ \مبنی بر سکون:       مثل:             مِن                                                                                

 اسمهای مبنی:

  هستند. ضمایر_اسمهای اشاره_اسمهای موصول_اسمهای شرط_اسمهای استفهام_اسماء افعال_برخی از کنایات و ظروف؛ مبنی
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 حالات اعراب:

 اعراب بر سه قسم است؛

 

 اعراب ظاهری: اعرابی است که علامت اعراب در آخر کلمه ظاهر می شود.

ظاهری است( سمعتُ من سعیدٍ )سعید مجرور )سعید مرفوع به ضمه ظاهری است(   رأیَتُ سعیداً )سعید منصوب به فتحه  سعید  جاءَ 

 به کسره ظاهری است(.

 به اعراب ظاهری اعراب لفظی نیز گفته میشود.

کلمه های معربی است که به علتی نتواند اعراب ظاهری را قبول کند. اعراب تقدیری: اعراب  

عصادر این اسمها اعراب به تقدیر میرود:                   اسم مقصور)اسمی که آخر آن الف مقصوره_شکسته_ باشد(: موسی،   

ی مدی باشد.(: الهادی، القاضی–ِاسم منقوص)اسمی که آخر آن                                                                 

، والدیاسم مضاف به ضمیر یاء متکلم: کتابی                                                                

 

 حالات رفعی، نصبی و جری اسامی تقدیری:

منقوص:                                  مضاف به یاء متکلم:                                     مقصور:           

 

بجزء مورد نصبی اسم منقوص که ظاهراً منصوب است. ،تقدیر رفته* اعراب همه موارد به   

هرگاه کلمه مبنی یا جمله یا شبه جمله ای که در محل کلمه معربی قرار گیرد، اعراب محلی خواهد داشت. مانند؛ اعراب محلی:  

 جاءَ هذا         )هذا اسم مبنی، فاعل و محلا مرفوع(

مفعول و محلا منصوب(رَأیَتُ هذا        )هذا اسم مبنی،   

 سَمِعتُ من هذا  )هذا اسم مبنی، و محلا مجرور(

 

 جمله و شبه جمله در حکم کلمه مبنی هستند،بنابراین اعراب آنها محلی است.

.است یمحل رد؛یکه در محل کلمه معرب قرار گ یمبن یو اعراب کلمه ا یریتقد ایاست  یلفظ ایمعرب دو قسم است اعراب کلمه   

 

محلی3 تقدیری2 ظاهری1

جاءَ والدی

رأیَتُ والدی

سمعتُ من والدی

جاءَ الهادی

یَ رَأیَتُ الهاد

سمعتُ من الهادی

جاءَ موسی

یرَأیَتُ موس

سمعتُ من موسی
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 اعراب فعل مضارع:

 مضارع مرفوع:

 در رفعِ فعل مضارع علامت اعراب                در اصل ضمه است.

گاهی نون هم نیابت از ضمه میکند.                                                         

(:1،4،7،13،14( ضمه _ُ  در صیغه های )1  

 ینصرُ_ تنصرُ_ تنصرُ_ انصرُ_ ننصرُ )افعال ناقص ضمه مقدراست(

( نون )نَ یا نِ( در افعال خمسه)تثنیه ها، جموع مذکر، مفرده مخاطبه(:2  

انِ_ تنصرانِ_ ینصرونَ_ تنصرونَ_ تنصرینَ ینصر  

 فعل مضارع هرگاه بدون عامل باشد)عوامل نصب و جزم بر او داخل نشده باشد.( مرفوع است.

 

 مضارع منصوب:

 در نصبِ فعل مضارع علامت اعراب              در اصل فتحه است.

نیابت از فتحه میکند. هم گاهی حذف نون                                                           

(:1،4،7،13،14( فتحه _َ  در صیغه های )1  

 لن ینصرَ_ لن تنصرَ_ لن تنصرَ_ لن انصرَ_ لن ننصرَ 

 لن یرمیَ_ لن ترمیَ_ لن تدعوَ_ لن ندعوَ )افعال ناقص الفی فتحه مقدر است: لن یخشی،... و لن نخشی(

( حذف نون در افعال خمسه:2  

لن تنصرا_ لن ینصروا_ لن تنصروا_ لن تنصری لن ینصرا_   

 عوامل نصب:

 فعل مضارع بعد از عوامل نصب، منصوب میگردد.

ناصب بالذات: انَ، لنَ، کَی، اذِنَ                           

 عوامل نصب:

ناصب به انَ مقدر: حَتی، لام، فاء، واو، اوَ: خُذِ الد واءَ لِتبَرَأَ: خذ الدواء لِانَ تبراءَ                            

 *: حروف ناصب به انَِ مقدر، حروفی هستند که فعل مضارع بعد از آنها، بوسیله انَِ مقدر منصوب میشود.

 عمل ناصبان بالذات:

در اینصورت برای مجموع آنها محل اعرابی وجود دارد؛ ان: ان ناصبه با ما بعدش تاویل به مصدر میرود که   

 مانند: ارُیدُ انَ اتَعَلَ مَ الن حوَ           ارُیدُ اتَعَلَُّمَ الن حوَ 

مفعول به و محلا منصوب              
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 لن: برای نفی موکد )نفی الی ابد( استفاده میشود: )فان لم تفعلوا و لن تفعلوا فاتقوا النار...( 

 کی: برای بیان علت می آید، جئتک کی اتدرس = آمدم نزد تو برای اینکه درس بگیرم.

کرِمَکَ اذن: اذن برای جواب می آید، مثلا؛ کسی به ما میگوید: سَازَُورُکُم در جواب میگوییم: اذِنَ نُ   

  در صدر جواب قرار بگیرد.اذن شرایط نصب اذن:                       بشرط اینکه، 

و فعل فاصله ای نباشد. اذنشرط دوم، بین                                                

 

 مضارع مجزوم:

است. سکوندر اصل                 در جزمِ فعل مضارع علامت اعراب  

حذف حرف علهگاهی                                                                

هم نیابت از سکون میکند. حذف نونو                                                                

(:1،4،7،13،14( سکون در صیغه های )1  

افعال سالم( لم ینصر_ لم تنصر_ لم تنصر_ لم انصر_ لم ننصر)فقط  

( فقط افعال ناقص:1،4،7،13،14( حذف حرف عله در صیغه های)2  

 لم یدعُ_ لم یرمِ_ لم اخشَ 

( حذف نون در افعال خمسه:3  

 لم ینصرا_ لم تنصرا_ لم ینصروا_ لم تنصروا_ لم تنصری

 عوامل جزم:

 فعل مضارع بعد از عوامل جزم، مجزوم میگردد.

عواملی که یک فعل را جزم میدهند: لم، لما، لام امر، لای نهی                                   

 عوامل جزم:

عواملی که دو فعل را جزم میدهند: ادوات شرط جازم                                  

«که فعل اول را شرط و فعل دوم را جواب شرط  میگویند.»                        

جزم میدهند همگی مبنی هستند؛ بجز ایُّ که معرب است.اسماء شرط جازم، که دو فعل را   
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اِن )حرف(: ان تجَتهَِد تنَجَح                               

اذِما )حرف(: اذما تتَعََل م تتَقَدَ م                               

مَن: من یجَتـَـــــهِد یَنجَـــــــح                               

ما: ما تـَــــــــأکُل آکُـــــــــــــل                               

مَهما: مهما تأَمُر بالخَیرِ افَعَلهُ                                

یَنجَـــــــــح ایَّ: ای یجَتهَــــــدِ                              

 ادوات شرط:

کَیفمَا: کَیفمَا تجَلِس اجَلِــــــس                              

ایَنمَا: ایَنمَا تجَلِس اجَلِـــــــس                               

حَیثمُا: حَیثمُا تسُافرِ اسُافـِــــر                               

انَ ی: انی یَذهَبِ الَعالمُ یکُــــرَم                                

مَتی: مَتی تدَرُسُوا تفَـُــــوزُوا                               

ایَ انَ: ایان تسَألَنی اجُِبــــــکَ                                

 

نوع فعل                علامت رفع                     علامت نصب                   علامت جزم                  

 فعل مضارع سالم                     _ُ                                 _َ                            سکون

انَ یَنصُرَ                       لمَ یَنصُر                        در صیغه های                    ینَصُرُ        

(1،4،7،13،14)  

 

 فعل مضارع ناسالم               ضمّه مقدر                          _َ                        حذف حرف عله

وَ_ انَ یَرمِیَ              لمَ یدَعُ_ لمَ یرَمِ ناقص واوی و یایی            یدَعُو_ یرَمِی                انَ یدَعُ   

(1،4،7،13،14)  

 فعل مضارع ناسالم               ضمه مقدر                      فتحه مقدر                  حذف حرف عله

لمَ یخَشَ    ناقص الفی در صیغه               یخَشی                         انَ یخَشی                      

(1،4،7،13،14های)  

افعال پنجگانه                 ثبوت نون                     حذف نون                    حذف نون       

 هم سالم و هم ناسالم               ینَصُرانِ                       انَ یَنصُرا                     لمَ یَرمِیا
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(1،4،7،13،14ضمه)                                                             

خمسه(اعراب مضارع:                     مرفوع:            ثبوت نون)افعال   

(1،4،7،13،14فتحه)                                                               

منصوب:             حذف نون)افعال خمسه(                                         

(1،4،7،13،14سکون)                                                            

ناقص( 1،4،7،13،14مجزوم:            حذف عله)                                        

حذف نون)افعال خمسه(                                                            

   

رفع: عدم وجود عامل نصب و جزم                                       

ناصب بالذات: انَ، لنَ، کَی، اذِنَ                                                          

 عوامل:                             نصب:

ناصب به انَ مقدر: حتی، واو، فاء، اوَ، ل                                                           

جازم یک فعل: لم، لما، لام امر، لای نهی       جزم:                                               

، اِذما، حَیثمُا، کَیفمَا، مَتی، ایَانَ و...                                                           جازم دو فعل:)ادوات شرط( مَن، مَا، مَهما، ایَُّ  
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: مرفوعاتفصل دوم  

 اصل این است که اسمها معرب باشند؛ از اینرو اکثر اسمها معربند. اما برخی از اسمها بر خلاف قاعده مبنی اند:

_اسماء افعال : ه یه ات  6              _ ضمایر : هُو  1                                                                 

ا ی ِّن  7        _ اسماء اشاره : ه ذا2                                                                _کنایات : ک   

_برخی ظروف : ا لآن  8: الذی     _ اسماء موصول3اسمهای مبنی اعم از:                                         

ن4                                                                _اسم صوت : غاقِّ 9         _ اسماء شرط : م   

_برخی اعداد : ث لاث ة  ع ش ر  10     _ اسماء استفهام : ک یف  5                                                                 

 علامت رفع در اسم:                     ضمه: در اسم مفرد: زیدٌ_ جمع مکسر: رجالٌ_ جمع مونث سالم: المسلماتُ 

، مُسلِّمانِّ  جُلـانِّ                                              الف: در اسم مثنی: ر 

م، ه ن، فوُ و ذمُ(: ا بوهُ، آخُوهُ و... _ اسماء ست ه)ا ب، ا خ، ح  یدون  ، ز                                               واو: در جمع مذکر سالم: مُسلِّمُون 

:اسم مرفوعی است که بعد از فعل معلوم قرار میگیرد و به آن نسبت داده میشود_ فاعل1مواضع رفع اسم:                                       

 )اسم در نه موضع مرفوع میشود.(                 2_ نائب فاعل:اسم مرفوعی است که پس از فعل مجهول میآید و به آن نسبت داده میشود

_ مبتدا:اسم مرفوعی است که حکمی به آن نسبت داده میشود و غالبا ابتدای کلام است3                                                           

بت داده میشود و معنای مبتدا را کامل میکند_ خبر: همان حکمی است که به مبتدا نس4                                                           

_اسم افعال ناقصه5                                                           

_اسم افعال مقاربه6                                                           
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_ اسم صریح: جَاءَ الحَق  1                                              

       اسم ظاهر:                        

_ اسم مُؤوّل: بلََغَنی انََّکَ نَجَحتَ          بلََغَنی نَجَاحُکَ 2  :                             اقسام فاعل  

_ ضمیر بارز: نصرتَ، ینصرونَ 1                                         

     ضمیر:                        

(_ضمیر مستتر: نصََرَ)هو در استتار2                                         

 ضمایری که مستتر میشوند استتار آنها دو نوع است:

  ماندن ضمیر در فعل واجب بوده و  پنهاناستتار وجوبی: در جایی که                                                                         

  13، 7فاعل به صورت اسم ظاهر جایز نباشد و آن در صیغه های  آوردن                                                                        

ضمایر انَتَ و انَأَ و نَحنُ در آنها مستتر است. است که 14و                                                                           

استتار جوازی: در جایی است که مستتر ماندن ضمیر، ضروری نیست                                                                          

اعل می تواند بصورت اسم ظاهر نیز در آید. این نوع استتار بلکه ف                                                                          

ضمیر، در صیغه هایی است  که هو یا هی در آنها مستتر است.                                                                             

 مطابقت فعل با فاعل:

 در جنسیت)تذکیر و تأنیث(: اگر فاعل مذکر باشد فعل هم مذکر می آید و اگر فاعل مونث حقیقی باشد، فعل هم مونث می آید: نصََرَ عَلی  

 در چند مورد جواز وجهین)استعمال فعل به هر دو صورت( جایز است:

طلع الشمس | طلعت الشمسمونث مجازی باشد:  رگاه فاعل اسم ظاهر  ه      

نکته: چنانچه فاعل ضمیری باشد که به اسم مونث برمیگردد، چه مونث حقیقی و چه مونث مجازی واجب است فعل، مونث بیاید؛       

 الشمس طلعت:              طلعت: فعل ماضی، هي مستتر در آن فاعل و محلا مرفوع.

اندازد: ذهبَ یا ذهبتَ الیومَ فاطمةهرگاه فاعل مونث حقیقی باشد و میان فعل و فاعل کلمه ای جدایی      

یجلس یا تجلس الطلابُ  هرگاه فاعل جمع مکسر باشد:     

 در عدد)افراد، تثنیه و جمع(: اگر فاعل اسم ظاهر باشد فعل همواره بصورت مفرد می آید هرچند فاعل جمع یا مثنی باشد.

اگر فاعل ضمیر باشد، با تغییر فاعل شکل فعل نیز تغییر می یابد.                                    

 

ب فاعل همان مفعولی است که در فعل معلوم وجود داشته و پس از حذف فاعل به جای آن آمده و اعراب فاعل را ائدر حقیقت ن

ل ق  اللهُ الانسان        خُلِّق  الانسانُ        بخود گرفته است مانند: خ   

-

-

- 

 فاعل:

ئب فاعل:نا  
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ب فاعل صادق و جاری است.ائلی که در فاعل ذکر شد، درباره نئهمه شرایط و مسا  

نکته:      

.اگر فعل، معلوم است، باید فاعل آنرا تعیین کنیم      

فعل، مجهول است، باید به دنبال نایب فاعل آن باشیم.اگر      

 

فعل آغاز میشود؛ مانند: جمله فعلیه: با   

 جاء الحق  ،  ذهب الله بنورهم  ،  ضُرب ت ع ل یهمُ الذلة

 جمله اسمیه: با اسم شروع میشود؛ مانند:

 الله علیمٌ  ،  علیٌ جاهد  فی سبیل اللهِّ  ،  الحمدُ للِّ 

توجه:         

 همه جمله های اسمیه از مبتدا و خبر تشکیل میشوند.

 همه جمله های فعلیه از فعل و فاعل یا فعل و نایب فاعل تشکیل میشوند.

 ویژگی های مبتدا و خبر:

سه ویژگی هستند: مبتدا و خبر دارای   

_ غالبا مبتدا بصورت معرفه و خبر بصورت نکره بکار میرود.1  

_ غالبا مبتدا مقدم و خبر موخر است.2  

_ همیشه مبتدا و خبر مرفوع اند.3  

 اقسام مبتدا:

 مبتدا چند حالت دارد:

. ضمیر بارز: هو عادلٌ 1  

. اسم ظاهر: اللهُ عادلٌ 2  

 3. اسم مؤول: أ ن تصوموا خیرٌ  ل کُم             صومکم خیرٌ  لکم

مبتدا     خبر                             خبر    مبتدا                                

 

 

 

 
 مبتدا و خبر:
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 ضمیر شأن و قصه:

( است که با آن از شان، کنایه آورده میشود.ضمیر  شان، ضمیرمفرد غایبی)هُو   

 شأن، واقعیتی است که میخواهیم درباره آن سخن بگوییم؛ مانند: هو الله غفور.

ةُ « ضمیرقصه»گاه ضمیر شأن بصورت مفرد مؤنث آورده میشود که در اینصورت به آن  م  س لامُ اللهِّ  گفته میشود، مانند: هِّی  فاطِّ

ث ةٌ: واقعیت مهم و با عظمت این است که فاطمه زهرا سلام الله علیها محدثه است.ع   د ِّ ل یها مُح   

 اقسام خبر:

 خبر در جمله های اسمیه صورت های گوناگون دارد: 

  گاهی خبر بصورت مفرد می آید:    

مشتق، مانند: سعیدٌ ع الِّمٌ                  

 مفرد: 

جامد، مانند: سعیدٌ أ سُدٌ                  

گاهی خبر بصورت جمله می آید:    

اسمیه، مانند: س عیدٌ أ خُوهُ عالِّمٌ                 

 جمله: 

فعلیه: س عیدٌ جاء  أ بوُهُ                 

گاهی خبر بصورت شبه جمله می آید:    

ع ةِّ جار و مجرور، مانند: س عیدٌ فِّي الج  شبـــه        امِّ  

 جمـله

ی ِّ                ظرف، مانند: س عیدٌ ف وق  ا لکُرسِّ  

 مطابقت خبر و مبتدا:

هرگاه خبر مشتق باشد، درعدد و جنس مطابقت میکند؛ یعنی: اگر مبتدا مفرد باشد، خبر بصورت مفرد می آید. اگر مثنی باشد، 

جمع می آید. و نیز:خبر بصورت مثنی می آید. و اگر مبتدا جمع باشد، خبر به صورت   

 اگر مبتدا مذکر باشد، خبر نیز مذکر می آید. و اگر مبتدا مؤنث باشد، خبر هم بصورت مؤنث می آید.

 هرگاه خبر جامد باشد، مطابقت مبتدا و خبر لازم نیست.

توجه:       

جُلٌ  نِّياسم نکره در صورتی که دارای فایده باشد، می تواند مبتدا واقع شود؛ مانند: ر  ع الِّمٌ جاء   
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 نکره مفیده:

 اسم نکره در مواردی از جمله در صورت های ذیل دارای فایده است که در اصطلاح به آن نکره مفیده گویند:

نِّي: مردی دانشمند نزد من آمد. در این مثال « صفتی»وقتی برای آن    ، که «رجُلٌ: مردی»آورده شود؛ مانند: رجُلٌ ع الِّمٌ جاء 

خاص و مفید شده؛ از این رو مبتدا واقع شده است.« ع الِّمٌ: دانشمند»نکره محض است، با صفت   

؟ بیاید، مانند:« استفهام»یا « نفی»وقتی قبل از آن     دٌ فِّي الدَّارِّ ه ل أ ح   

 موارد وجوبی تقدم خبر بر مبتدا:

اصل آن است که مبتدا پیش از خبر ذکر شود. رعایت این اصل جایز است؛ ولی در چند مورد از این اصل عدول میشود و 

واجب میشود: « تقدیم خبر بر مبتدا»  

ي ق ل مٌ . اگر خبر، جار و مجرور یا ظرف، و مبتدا نکره باشد؛ مانند: فِّي 1 ندِّ جُلٌ  ،  عِّ الدَّارِّ ر   

؟2 . اگر خبر، از اسماء صدارت طلب )مانند: اسماء استفهام( باشد؛ مانند: ک یف  ع لِّیٌّ  

ا. هرگاه در مبتدا ضمیری باشد که به جزء خبر بازگردد؛ مانند: 3 بهُ  احِّ فِّي الدَّارِّ ص   

ا فِّي الدَّارِّ زیدٌ  ا ق ائِّمٌ إِّلا زیدٌ        إنَّم  ا، محصور در مبتدا باشد، مانند: م   4. هرگاه خبر بوسیله إِّلاَّ  یا إِّنَّم 

 موارد وجوبی تقدم مبتدا بر خبر:

 گاه تقدم مبتدا بر خبر واجب میشود:

د. اگر مبتدا از اسماء صدارت طلب باشد؛ مانند: 1 ن ی طلبُ ی جِّ م   

سُولٌ . اگر مبتدا بوسیله )ما، إن و یا ه ل همراه با إلا( و یا بوسیله )إنَّما( محصور در خبر باشد؛ مانند: 2 دٌ إلا ر  مَّ ا مُح  سُولٌ  |م  دٌ ر  مَّ إنَّما مُح   

دیقي..اگر مبتدا و خبر در معرفه و نکره بودن مساوی باشند و قرینه ای برای تعیین مبتدا و خبر وجود نداشته باشد؛ مانند: 3 أبوُک  ص   

 هروقت نشانه یا قرینه ای در کلام باشد میتوان مبتدا یا خبر را حذف نمود.

 ضمیر فصل و عماد:

که تاکید کننده نسبت برای مبتدا است و به آن ضمیر فصل و عماد گویند.گاه بین مبتدا و خبر ضمیر منفصلی قرار میگیرد   

د در عدد و جنس با مبتدا مطابقت میکند؛ مانند: الرجلُ هو  العالمُ ،المراةُ هي  العالمةُ ،الرجلانِّ هما العالمانِّ و..ضمیر فصل و عما  

 مقدمه: »نواسخ«؛ جمع ناسخ است بمعنای لغو و باطل کننده.

اعراب آنها را نسخ و باطل میکنند و خود، اعراب جدیدی نواسخ در اصطلاح، کلماتی هستند که چون بر سر مبتدا و خبردر آیند 

 به آنها می بخشند.مانند:  علیٌ عالمٌ               کان علیٌ عالما  
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تقسیم میشوند: نواسخ به دو دسته  

_ افعال ناقصه_ افعال مقاربه_حروف شبیه به لیس.1  

_حروف مشبهه بالفعل_لای نفی جنس. 2  

 

: بودفعل بوده و عبارتند از:     13افعال ناقصه  کان   

: نیست                                                   ل یس   

ار                                                     : شد، گردیدص   

                                                   : (هنگام صبح)شد ا صب ح   

ی: شد )هنگام ظهر(                                                   ا ضح   

ا مس ی: شد )هنگام شب(                                                    

: شد )در طول روز(                                                    ظ لَّ  

: شد )در طول شب(                                                    ب ات   

اد ام ،                                                     ، م  ال  از  : بمعنی دوام نسبت موجود در جملهم  اف تِّئ  ، م  اانف کَّ ، م  اب رح  م   

 افعال ناقصه؛ بر سر مبتدا و خبر در می آیند و به مبتدا بعنوان اسم خود؛ رفع و به خبر بعنوان خبر خود نصب میدهند.

، ظ لَّ گاهی اوقات بعضی از افعال ناقصه به معنی صار بکار میروند.  ، ا ضحی، ا مسی، بات  ، ا صب ح  :این افعال عبارتند از: کان   

اءُ ف ک ان ت ا بوابا   تِّ السَّم   و  فتُِّح 

انا   تِّهِّ إِّخو   ف أ صب حتمُ بِّنِّعم 
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 خبر افعال ناقصه:

 

لا  مشتق:                                                        کان  زیدٌ ع ادِّ  

:مفرد                                      

ار  زیدٌ ا س دا                                                         جامد: ص   

اسمی ه: کان  س عیدٌ ا خُوهُ ق ائِّمٌ                                                         

  جمله: اقسام خبرافعال ناقصه:       

س ةِّ                                                        در  فعلی ه: کان  س عیدٌ ق د ذ ه ب  إِّل ی الم   

کان  المُت ع ل ِّمُون  فِّي الصَّفِّ جارومجرور:                                                         

شبه جمله:                                       

ند                                                         یذُ عِّ مظرف: ل یس  التَّلامِّ هِّ مُعل ِّمِّ  

 تقدیم خبر افعال ناقصه بر اسمشان، همانند تقدیم خبر بر مبتدا میباشد.

 استعمال تام افعال ناقصه:

قط فاعل میگیرند.بسیاری از افعال ناقصه با معنای تام نیز استعمال دارند و در این صورت ف  

(.)زید هستی یافتکان زیدٌ                          وجود داشت، هستی یافتکان )معنای تام(:   

)سعید داخل در صبح شد.(اصبح سعیدٌ                               داخل در صبح شد )معنای تام(: اصبح  

)مردم داخل در ظهر میشوند.( یضحی الناسُ                             داخل در ظهر شد  :اضحی )معنای تام(  

)سعید از علی جدا شد.( انفک سعیدٌ عن علی   جدا شد                                        انفک )معنای تام(:   

)آن کار به زید منتقل شد.( زید   صار الامرُ الی      منتقل شد                                   صار )معنای تام(:   

 صرف افعال ناقصه:

صرف نمیشوند و آنها عبارتند از: لیس و مادام که مضارع و امر ندارند.)مضارع و امر( از افعال ناقصه بصورت کامل برخی   

 و افعال: مازال ، مابرح ، ماانفک ، مافتئ ماضی و مضارعشان صرف میشود ولی امر ندارند.

هر سه حالت ماضی و مضارع و امر صرف میشوند.بقیه افعال با   
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 وجه تسمیه:

 برای ناقصه نامیدن این افعال وجوهی ذکر شده است:

صرف ناپذیری برخی از آنها( 1  

)از اینرو خبر هم میخواهند(( کامل نبودن معنای آنها حتی با وجود اسمشان 2  

                           

 

 افعال مقاربه، مانند افعال ناقصه برسرمبتدا و خبردرآمده و اسم را رفع و خبررا نصب میدهند.

ب  ، أ وش ک                                             قرب )نزدیک بودن وقوع(: کاد  ، ک ر   

ی ، إِّخل ول ق   رجاء       سه دسته میباشند: افعال مقاربه ر  )امیدواری نسبت به وقوع(: ع سی ، ح   

ذ  ، أ نش أ                                            ع ل  ، أ خ  ع  ، ط فِّق  ، ج  ، ع لِّق  ، ه بَّ  شروع )شروع وقوع(: ش ر   

 خبر افعال مقاربه:

 خبر افعال مقاربه، غالبا فعل مضارع است؛

ی و اِّخلولق  گاه فعل مضارع وجوبا با أن ن ر  اصبه همراه است: در افعال ح   

 گاه فعل مضارع وجوبا بدون أن ناصبه همراه است: در افعال شروع

 گاه هر دو وجه جایز است: در بقیه افعال

 وجه تسمیه:

هِّ  ی ةُ الکُل ِّ بِّاسمِّ جُزءِّ ، این افعال (چون بعضی از افعال مقاربه بر نزدیکی وقوع فعل دلالت دارند، از باب تغلیب یا )ت سمِّ

 را افعال مقاربه نام گذاری کرده اند.

                                                      

 

 سه حرف )ما ، لا ، ان( برسر مبتدا و خبرآمده و همانند افعال ناقصه، اسم را رفع و خبر را نصب میدهند.

لوُن  )ما( حرف باء زائد گاه برسر خبر ا ی عم  ا اللهُ بِّغ افِّل  ع مَّ داخل میشود: و  م   

 این حروف در دو مورد ذیل ازعمل باز می مانند:

 هرگاه پیش از خبر آنها الا ذکر شود.

 هرگاه خبر، مقدم براسم شود.

:افعال مقاربه  

 

 

 

:حروف شبیه به لیس )مَا، لََ، إ ن(  
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زائده نباشد.« إِّن»( یکی از شرایط عمل کردن حرف )ما( این است که بعد ازآن 1  

یکی از شرایط عمل کردن حرف )لا( این است که هم اسم و هم خبرآن باید نکره باشند.( 2  

( بکار میرود که در این صورت هم اسم وهم خبر آن باید  3( گاه حرف )لا( به همراه)تاء( مفتوح و به صورت )لات 

 اسم زمان باشند و غالبا اسم آن حذف میشود.

 

 

حروف مشبهة بالفعل، حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبردر آمده و برعکس افعال ناقصه، اسم را نصب و خبر را 

، رفع میدهند و آنها عبارتند از:  ،إِّنَّ ، ل یت  ، ک أ نَّ ، ل ع لَّ  أ نَّ نَّ لکِّ  

 1( أن و إن به معنای همانا، برای تحقیق و تأکید است.

...، اگر خبرش جامد باشد تشبیه و اگر مشتق یا ظرف باشد شک و تردید است.  2( کأن به معنای همانندِّ

 3( لکن به معنای اما، برای استدراک است.)برطرف کردن توهمی قبل از جمله که در ذهن مخاطب است.(

 4( لیت به معنای ای کاش، برای تمنی  است.)طلب چیزی که حصولش دشوار است(

5( لعل به معنای امید است، برای ترجی و یا اشفاق است.)ترجی: امری ممکن و محبوب_اشفاق امری ممکن و 

(مکروه.  

 وجه تسمیه:

 برای نامگذاری این حروف به مشبهه بالفعل، وجوهی ذکر شده است؛

دادن آنهاهمانند افعال( نصب و رفع 1  

( مبنی بر فتح بودن آنها همانند برخی صیغه های فعل ماضی2  

( وجود معنای فعلی در آنها3  

 

 

 

 

 

 

 حروف مشبهة بالفعل:
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 خبر حروف مشبهه بالفعل:

مشتق: إِّنَّ علیا  عادلٌ                                                                        

مفرد:                                                     

جامد: إِّنَّ علیا  أس دٌ                                                                        

اسمی ه: إِّنَّ علیا  ابوهُ عالِّمٌ                                                                        

حروف مشبهه الفعل:                     جمله:  خبر  

فعلیه: إن  علیا  ه ذَّب  ن فس هُ                                                                        

جارومجرور: إن  علیا  فی المسجدِّ                                                                        

شبه جمله:                                               

ظرف: إن  علیا  عند الاستاذِّ                                                                        

 تقدم وجوبی خبربراسم:

 در چند مورد واجب است که »خبر« حروف مشبهة بالفعل بر »اسم« مقدم شود؛ از جمله:

 1( هرگاه خبر،»شبه جمله« و اسم، نکره باشد.  2( هرگاه اسم، مشتمل برضمیری باشد که به جزئی ازخبر بازگردد.

 اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل هیچگاه بر خود این حروف مقدم نمیشوند.

 ما کافه و لَم ابتدا:

ند.مرفوع نمیک منصوب وخبررا دیگرمبتدا را و بیاید، ازعمل بازمانده،کافهّ  «مَا»هرگاه پس ازحروف مشبهة بالفعل   

سر جمله فعلیه نیز در می آیند. ، به جمله اسمیه اختصاص ندارند وبرهرگاه حروف مشبهة بالفعل بوسیله ما کافه از عمل باز مانند  

خبرإن  وارد میشود وهمچنین برسر اسم او زمانی که موخر گردد. ید مضمون جمله می آید برسرلام ابتدا که برای تاک  

                            

 

، برسر مبتدا و خبردرآمده، به اسم، نصب و به خبر، رفع «حروف مشبهة بالفعل»ی جنس، حرفی است مانندلای نف

، جنس آن نفی میشود.«لا»لهبوده و بوسی« نکره»میدهد؛ با این تفاوت که اسم آن همواره  

 اقسام اسم لَ:

 اگر اسم لای نفی جنس، مفرد باشد، یعنی مضاف و شبه مضاف نباشد، مبنی بر علامت نصب است: 

: مبنی بر فتح/ مبنی بر یاء/ مبنی بر یاء )همگی بصورت مفرد معنی میشوند: هیچ دانشمندی در خانه نیست.  لَ  عال مَ / عالمَین  / عالمینَ   فی الدار 

 

 لَی نفی جنس:
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رٌ  مشتق:                                              لا رجل  حاضِّ  

مفرد:                                 

لا رجل  أس دٌ  جامد:                                                

قٌ  اسمی ه:                                               د  أخُوهُ فاسِّ لا أح   

 اقسام خبر لا:                جمله:

د  ی بقی فعلی ه:                                               لا أح   

لا ریب  فیهِّ  جارومجرور:                                                

شبه جمله:                           

لا کتاب  عندي ظرف:                                                

 حذف شدن خبرلَ:

.ع ل یک  باشد غالبا  حذف میشود: لا ب أس   معلومهرگاه خبر لا،   

وجُودٌ لا إله  بیاید:  پس از لا، إلا  و هرگاه  الا اللهُ. م   

 شرایط عمل کردن لَ:

حرف جر  برآن داخل نشود؛                                                                  

 لای نفی جنس به سه شرط عمل میکند:                 اسم و خبرآن هردو نکره باشد؛

نشود. چیزی میان لا و اسم آن فاصله                                                                
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 فصل سوم: منصوبات

 علامت نصب در اسم:                  فتحه: در اسم مفرد: الرجلَ_در جمع مکسر: رجالا 

                                            الف: در اسماء سته: أباهُ_أخاهُ_حَماها_فاهُ_هناهُ_ذاعلم  

                                            یاء: در مثنی ها: مسلِمَینِ_ در جمع مذکر سالم: مُسلِمِینَ 

                                            کسره: در جمع مونث سالم: المسماتِ، مسلمات  

: اسم منصوبی است که فعلِ فاعل برآن واقع میشود.مفعول به_ 1                مواضع نصب اسم:  

که بعد فعل می آید. ،لفظ یا معنای فعل : مصدری است ازمفعول مطلق_2                                             

: اسم منصوبی است که زمان یا مکان وقوع را بیان میکند.مفعول فیه_3                                        

: اسم منصوبی است که پس از واو معیت می آید.عهمفعول م_4                                        

: مصدری است که علت انجام فعل را بیان میکند.مفعول له_5                                       

میرساند. فاعل،...: اسم منصوب ومشتقی است که حالت وچگونگی حال_6                                        

.اسمی است منصوب، جامد و نکره بعد از اسم و نسبت مبهم: تمییز_7                                       

ادات استثناء،از حکم ماقبل خارج شده: اسمی است که بوسیله مستثنی_8                                        

که در پی یکی از حروف ندا بیاید.: اسم ظاهری است منادی_9                                        

 

 ترکیب فعل و فاعل و مفعول:

 در جمله های فعلیه بطور معمول ابتدا فعل سپس فاعل و پس ازآن مفعول به ذکر میشود.

  موارد وجوبی تقدم فاعل بر مفعول به                 

 موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فاعل                  گاه ممکن است این ترکیب بهم بخورد:

موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل و فاعل                                                        

 موارد وجوب تقدمات:

 موارد وجوبی تقدم فاعل بر مفعول به:

_ در مواردی که به دلیل اعراب تقدیری اشتباه رخ میدهد.1  

فاعل، ضمیر متصل باشد و مفعول به نیز بعد از فعل ذکر شود.  _ زمانیکه2  

_ زمانیکه مفعول به، محصور فیه واقع شود.3  

 مفعول به:
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 موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فاعل:

_ هنگامیکه مفعول به، ضمیر متصل باشد و فاعل، اسم ظاهر باشد.1  

.به متاخر محال است(عود ضمیرباشد که به مفعول عود میکند. )درفاعل، ضمیری _ هنگامیکه ضمیر مفعول، متصل به فاعل باشد2  

هرگاه فاعل بوسیله )ال( یا )انما( محصورفیه واقع شود._3  

 موارد وجوبی تقدم مفعول به بر فعل و فاعل:

_ هرگاه مفعول به، ضمیر منفصل باشد و بخواهیم انحصار فعل در مفعول به را برسانیم.1  

اسم های صدارت طلب)استفهام، شرط و...( باشد._ هرگاه مفعول به از 2  

 فعل به اعتبار پذیرش مفعول به:

: عَلِمَ علم و یقین                                                                            لزم: مفعول پذیر نیست: ذَهَبَ                     

:دسته اول: دومفعول آنها در اصل مبتدا و خبر بوده  نصََرَ            تک مفعولی:    فعل:                                 

: حَسِبَ ظنّ و گمان                                                                                         دو مفعولی:         متعدی:                          

عطا و بخشش: رَزَقَ           دو مفعول آنها دراصل مبتدا و خبر نبوده:دسته دوم:                                                                              

بَرَ، أنَبأََ، أرََیأعَلمََ، حَدَّثَ، خَبَّرَ، نبََّأ، أخَ              سه مفعولی:                                           

 اغراء، تحذیر، اشتغال:

 در گاهی اوقات تنها مفعول به ذکر میشود و فعل حذف میگردد:

 اغراء: به معنی تشویق کردن و برانگیختن است. )اگر دو مفعولِ بدون فعل، برای تشویق کردن بکار رفته بود؛ اغراء است.(

و ضمیر متصل مجروری مخاطب می آید: علیک_علیکما_علیکم و... علی()گاهی اغراء با حرف جر   

 تحذیر: به معنی بیم دادن و برحذرداشتن است. )اگر دو مفعولِ بدون فعل، برای برحذر داشتن بکار رفته بود؛ تحذیر است.(

....... گاهی تحذیر با ضمایر منفصل منصوبی مخاطب و )واو( می آید: ایاک و..._ایاکما و..._ایاکم و..._  

اشتغال: اسمی بر فعلی مقدم میشود و فعل بجای عمل دراسم، به ضمیرمرجوعی آن اسم عمل میکند.)به اسم مقدم 
(در اصطلاح مشغولٌ عنه گفته میشود.  

 

 

 مفعول مطلق برسه نوع است: تأکیدی ، نوعی ، عددی

ا نَصراا ، نوعی: ضَرَبتهُُ  ا شَدیداا_ضَرَبتهُُ ضَربَ الأمَیرِ ، عددی: دَقَّتِ السَّاعَةُ دَقَّتینِ تأکیدی: نَصَرتُ علیا ضَرباَ  

 گاهی عامل مفعول مطلق، اوصاف صرفی است: اسم فاعل، مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه یا مصدر.

 مفعول مطلق:

شهرستان چناران /رضوی امیر صادقی/ حوزه علمیه خراسان 2  



 حذف عامل مفعول مطلق:

 حذف قیاسی

حذف میشود و مفعول مطلق ازآن عامل، نیابت میکند:عامل مفعول مطلق دربرخی موارد از روی قیاس و قانون خاص   

ا 1 _ هرگاه جمله دارایِ امر و نهی باشد: اصبر صبرا و لتجزع جزعا            صبراا ل جزعا  

ا 2 ا و رعیا _ هرگاه جمله دعائی باشد: سقاک الله سقیا و رعاک الله رعیا                     سقیا  

تأسف( را برساند سرزنش یا تعجب یا)ر گیرد تا _ هرگاه بعد از استفهام قرا3  

 حذف سماعی

 عامل مفعول مطلق دربرخی موارد بطورسماعی وبدون قانون هم حذف میشود و مفعول مطلق ازآن عامل نیابت میکند:

ا و طاعةا _ اشکرک شکراا                شکراا   اسمع سمعا و اطیع طاعة              سمعا

 

مطلق نوعی باشد موارد ذیل میتواند جانشین آن شود:هرگاه مفعول   

 1_ صفت: واذکُرُوا اللهَ کثیراا  

 2_لفظ کلّ، بعض و حقّ : فلَا تمَِیلوُا کُلَّ  المَیلِ 

 3_اسم اشاره: ضَرَبَ ذلکَ  الضَّربَ 

 4_اسم عدد: فَاجلِدُوهُم ثَ مَانیِنَ  جَلدَةا 

ا   5_اسم آلت: ضَرَبتهُ سَوطا

 

 

دراین صورت مفعول فیه خواهد بود. )یعنی در بردارنده معنای _دَر_ باشد.(اسم زمان و مکانی که بر ظرفیتّ دللت کندهر   

 ظروف به اعتبارهای مختلفی تقسیم بندی میشوند؛ برخی از این تقسیمات عبارتنداز:

 ظرف زمان و مکان:

 ظرف مکان، بر مکانی دللت میکند؛ أمام، فوَق، تحَت و...

 ظرف زمان، بر زمانی دللت میکند؛ یوَم، شَهر، مَوعِد و...

 ظرف متصرف و غیر متصرف:

 ظروف متصرف: ظرف هایی هستند که هم بصورت ظرف و هم غیر ظرف)مبتدا، فاعل و...( بکار میروند مانند:شَهر

فیه مفعولٌ   
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 ظروف غیر متصرف: ظرفهایی هستند که فقط بصورت ظرف)مفعول فیه( استعمال میشوند وهمیشه برزمان یا مکان 

 وقوع فعل دللت دارند: بعَد، فَوق، عِند و...

 ظرف معرب و مبنی:

 ظروف معرب: ظروفی هستند که حرکت آخرشان متغیراست.

 ظروف مبنی: ظروفی هستند که حرکت آخرشان ثابت است.

ف مکانی مبنی: ظرو  

 هُنا ، هاهُنا)اینجا( / هُناکَ ، ثمََّ)آنجا( / لدَُن ، لدََی)نزد( / أیَنَ ، حَیثُ ، أنََّی)جایی که(

 ظروف زمانی مبنی: 

ا ، مُذ ، مَنذُ )زمانی که(  إذ ، إذَا ، مَتیَ ، أیَّانَ ، أنَّی ، لمََّ

 الَنَ )اکنون( ، امَسِ )دیروز( قطَُّ )هرگز(

هستند.« معرب»بقیه ظروف،   

 

ا مفعول معه برکس یا چیزی دللت میکند که فعل به همراهی و مصاحبت با او انجام شده است:  سَافرَتُ وَ علیا  

 حذف عامل مفعولٌ معه:

استفهامیه واقع شود، گاه عامل آن که فعل یا شبه فعل است حذف میگردد. « کَیفَ »یا « مَا»اگر مفعول معه پس از  

 

                   

_ زمان انجام فعل و مصدر یکی باشد.1مفعول له دو شرط دارد:                        

_ فاعل فعل و مصدر یکی باشد.2                                                    

ا فرََّ زیدٌ  : زمان فرار از جنگ و ترسیدن ماضی است و همچنین فاعل فرار )فرار کرد زید از جنگ بخاطر ترس(من الحربِ جُبنَا

 از جنگ و ترسیدن هم زید است.

 مفعولٌ له حصولی و تحصیلی:

 تحصیلی: پیش از انجام مفعول له، مقصود حاصل نبوده است؛و وقتی مفعول له انجام میگیرد، مقصود تحصیل میگردد:

نماز قربت حاصل نبوده، ولی نماز انجام یافت تا قربت تحصیل شود.صَلیّتُ قرُبةَا إلیَ اللهِ = پیش از انجام   

 حصولی: مفعول له، پیش از مقصود حاصل بوده، و همین مفعول له موجب مقصود گشته است.

ا:  پیش از فرار کردن، ترس حاصل بوده است؛ و همین ترس موجب فراراز جنگ شده است.فرََّ زیدٌ مِنَ الحَربِ جُبنا  

معه: مفعولٌ   

:مفعولٌ له  
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ا مصدرِ بدون                                       ا و قربةا « ال»غالبا ا منصوب است: خوفا است و غالبا  

ا                                        برسر او درمی آید.« ل»اگر آن کلمه بیان کننده علت فعل، مصدر نباشد؛ وجوبا  

ا حرف « ال»اگر                                       محلا منصوب خواهد بود. ،دراین صورت لفظاً مجرور، بر سرآن درمی آید «لم»بگیرد، غالبا  

و نصب آن هردو جایزاست. « لام»که دراینصورت جرآن باگاه مفعولٌ له، بصورت مضاف به اسم دیگری است               حالت های مفعولٌ له:  

اصل آن است مفعولٌ له، پس از فعل ذکرشود، اما گاهی برعامل خود مقدم میشود.                                       

 

 

 حال، حالت و چگونگی فاعل، مفعول، هردو یا مجرور، را در زمان انجام فعل بیان میکند.

 به شخصی که دارنده حال است؛ ذوالحال میگویند.

 ا  شکال حال:

ا  مشتق:                       جاء سعیدٌ ضاحکا  

مفرد:          

کرَّ سعیدٌ اسداا  جامد:                        

جاء سعیدٌ یرَکُضُ  :فعلیه                        

جمله:         

سَهِرَ سعیدٌ و الناسُ نائمونَ  :اسمیه                        

رأیتُ سعیداا علی الشجرةِ  جار و مجرور:                        

شبه جمله:      

سعیدٌ فوقَ الفرََسِ جاء  ظرف:                        

 

 شرایط حال و ذوالحال:

 اصل آن است که حال نکره، مؤخر و مشتق باشد.

 اصل آن است که ذوالحال معرفه و مقدم باشد.

محضه باشد؛ واجب است مؤخر بشود.اما هرگاه ذوالحال، نکره   

 همچنین اگرذوالحال محصورٌ فیه باشد، مؤخر میگردد.

:حال  
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 تمییز، برطرف کننده ابهام اسم یا نسبت مبهم است.

 اقسام تمییز:

تمییز ذات: برای برطرف کردن ابهام اسم می آید واقسام گوناگونی دارد.                                          

       تمیز بردو قسم است:

تمییز نسبت: از نسبت موجود درجمله رفع ابهام میکند.                                        

ای عددتمییز بر                             

 تمییز ذات:              تمییز برای جنس        وزن

تمییز برای مقدار         پیمانه                           

مساحت                                                       

 به تمییز ذات، تمییز مفرد و به تمییز نسبت، تمییز جمله نیز میگویند.

 شرایط تمییز:

کفی بالله شهیدااصل آن است که تمییز جامد باشد، اما گاهی اوقات خلاف قاعده هم استعمال میشود:   

 موارد اشتراک و اختلاف حال و تمییز:

 اشتراکات: حال و تمییز هردو نکره، منصوب و رافع ابهام موجود در جمله هستند.

تمییز فقط بصورت مفرد استعمال میشود.اختلافات: حال هم بصورت مفرد، جمله و شبه جمله می آید اما   

حال هیئت و چگونگی فاعل یا مفعول یا مجرور را در هنگام فعل بیان میکند، اما تمییزرافع ابهام از ذات اشیاء یا نسبت 

 موجود در جمله بکار میرود.

ا جامد است. ا مشتق، تمییز غالبا  حال غالبا

 تمییز اعداد:

اصلی               اشیاء دللت دارد و بردو قسم است: کمیتار ومقدعدد اسمی است که بر  

ترتیبی                                                                                                  

ان_ع شر_مِائة_ألفمفرد:                                                          مس_سِتّ_س بع_ث م  واحد_اثنان_ثلاث_أرب ع_خ   

رَ احََدَعَشَرَ_اثِناعَشَرَ_ثلَاثةَعََشَرَ_أربَعةَعََشَرَ_خَمسَةعََشَرَ_سِتَّةعََشَرَ_سَبعةَعََشَرَ_ثمََانیةَعََشَرَ_تِسعةَعََشَ مرکب:                                                         

ی بر چهارقسم است:                    اعداد اصل  

_تِسعوُن  عقود:                                                        انون  _ث م  _س بعوُن  _سِتُّون  مسُون  _خ  _أرب عوُن  _ث لاثوُن  عِشرُون   

...............تسعة وتسعون.واحد وعشرون، و........معطوف:                                                         

:تمییز  
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 معدود؛

 در جنسیتّ معدود:

معدود دللت برعدد میکند: رجل ، رجلین 2و1اعداد اصلی:                    مفرد:                 

مخالفت میکند: ثلاثة رجال 10تا  3                                                          

مطابقت: أحدعشر رجلاا  2و1مرکب: دو جزء دارد:             جزء اول                                                 

مخالفت: ثلاثةعشر رجلاا  10تا  3                                                                                                

جزء دوم: مطابقت                                                                          

مذکر و مؤنث آنها یکی میباشد.«: دهگان»عقود                                  

مطابقت 2و1معطوف: دو جزء دارد             جزء اول: حکم مفرد                                                    

مخالفت 10تا  3                                                                                                                  

جزء دوم: حکم عقود.                                                                        

 در اعراب و عدد معدود:

است و مجرور:ثلاثة رجال   همه جمع 10ز سه تا   

همه فرد است و منصوب: تسعة و تسعون رجلاا  100تا  10ز   

برتر همه فرد است و مجرور: مائةُ رجل   100ز   

 

 

حروف: إلّ_حاشَا_عَدا_خَلا                                   

 کلمات استثناء:

اسماء: غَیر_سِوی                                 

 اقسام استثناء:

 استثنای متصل: اگرمستثنی از جنس مستثنی منه باشد، متصل گفته میشود.

 استثنای منقطع: اگرمستثنی از جنس مستثنی منه نباشد، منقطع گفته میشود.

غ گفته میشود.استثنای مُفَّرَ  استثای مُفَّرَغ: هرگاه مستثنی منه در جمله، محذوف باشد، به آن  

 

:مستثنی  
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 حکم مستثنی به »إلا«:

 منقطع: همواره منصوب است، خواه جمله مثبت باشد، خواه منفی.

 متصل: اگر جمله قبل از»إلّ « مثبت باشد، منصوب است.                     نصب

 اگر جمله قبل ال منفی باشد؛ دو گونه اعراب را جوازاا میپذیرد:

تبعیت از اعراب مستثنی منه                                                                                        

مفرغ: برحسب اقتضای عامل موجود درجمله است؛)بجای مستثنی منه محذوف احد یا شیء قرارمیدهیم، هراعرابی را که برحسب عامل 
  تثنی میدهیم.(خود گرفتند، همان اعراب را به مس

لا«:  حکم مستثنی به »حاش ا، ع دا و خ 

 اعراب مستثنی به حاشا، عدا وخلا همیشه مجرور است؛ زیرا این حروف جزء حروف جر نیزهستند.

 حکم مستثنی به »غ یر و سِوی«:

استعمال به غیر و سوی نیز مجرور است، زیرا این دواسم، از اسمهایی هستند که همیشه بصورت مضاف مستثنای 

همیشه مجرور است.)مضاف إلیه( میشوند و اسمی که در پی آنها می آید،  

 

              

أَ  حروف ندا عبارتند از:               نزدیک:  

متوسط: أیَ                                          

دور: آ، أیاَ و هَیاَ                                          

مشترک: یاَ                                          

 انواع منادی: مفرد معرفه_نکره مقصوده_نکره غیر مقصوده_مضاف_شبه مضاف

 بناء و اعراب منادی:

نکره مقصوده. یا علیُ/ یا رَجُلُ مبنی برعلامت رفع، و محلاا منصوب: مناداهای مفرد معرفه و   

ا جبلاا/ یا رجلاا خُذ بیدی  منصوب: مناداهای مضاف، شبه مضاف و نکره غیر مقصوده. یا غفارَ الذنوبِ/ یا طالعا

ندا نگونه اسمها باید بعد از حرفهستند در نمی آید؛ برای منادا ساختن با ای« ال»حرف ندا برسر اسمهایی که دارای  

برای مؤنث، آورده شود.« أیَّتهُا»برای مذکر و« أیُّها»  

 *: کلمه الله از قاعده فوق استثناء میباشد.

 منادی:

8 
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یا هاتان الدجاجتانکه به لحاظ جنس و عدد با منادی مطابق باشد؛ را بیاوریم: « اسم اشاره ای»یا میتوانیم بعد از حرف ندا،   

 حکم منادای مضاف به »یاء متکلم«:

 هرگاه منادی، به یاء متکلم اضافه شده باشد، چنانچه آخر منادی حرف علهّ نباشد، پنج حالت جایزاست:

. اگر آخرمنادی حرف الف باشد؛ یاء متکلم همیشه مفتوح خواهد بود: یا یا عبادِ  /یا عبادَ  /یا عبادا  /یا عبادیَ  / ديیا عبا

 مَولیَ / یا مُقتدَایَ / یا فَتایَ 

 استغاثه:

کمک طلبیدن و یاری خواستن از دیگران هنگام گرفتاری و مصیبت است. در استغاثه سه شخص وجود دارد:ستغاثه، ا  

کسی که از دیگری کمک میطلبد. مستغیث:  

کسی که به کمک خواستن فرا خوانده میشود. مستغاث:  

کسی که کمک کردن به او مورد نظراست. مستغاثٌ له:  

 کیفیت ساختن جمله استغاثه:

بر سر مستغاثٌ له می آید: یا للَمهدی لِلمُنتظَرین« لم مکسوره»بر سر مستغاث و « لم مفتوحه»و « یا»حرف ندای   

 چنانچه مستغاثٌ له اسم ظاهر یا ضمیر یاء متکلم نباشد، لمِ مستغاث له هم مفتوحه خواهد بود: یا لزَید  لهَُ 

له حذف میگردند.گاهی با وجود قرائن مستغاثٌ له و یا مستغاث از جم  

 ندبه:

صورت میگیرد.« رنج و اندوه»و هنگام « آه و زاری»است که با ندبه نوع دیگری از ندا   

 وا، حرف ندای مخصوص ندبه است که برسر اسمِ مندوب می آید: وا + اسم مندوب + الف زائده یا الف و هاء ساکن

وا محمدا ، وا علیا  /  وا محمداه ، وا علیاه   

 ترخیم منادی:

 برای اختصار و سهولت درکلام گاهی اوقات آخراسم منادا حذف میشود:

_ اسمهایی که به تاء تأنیث ختم شده اند؛ خواه عَلمَ باشند یا نکره مقصوده: یاَ فاطِمَةُ      یاَ فاطِمَ 1  

یاَ حَارِثُ      یاَ حَارِ و بیش از سه حرف داشته باشند: « مرکب اضافی نباشند»_ در عَلمَ مذکر یا مؤنث، بشرط آنکه 2  
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 فصل چهارم: مجرورات

_ٍدرٍجمعٍمؤنثٍسالم:ٍبمؤمناتٍ  _ٍدرٍجمعٍمکسّر:ٍبرجال   علامتٍجرٍدراسم:ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍکسره:ٍدرٍاسمٍمفرد:ٍبزید 

 ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍیاء:ٍدرٍمثنی:ٍبمؤمن ینِ_ٍدرٍجمعٍمذکرسالم:ٍبمؤمنیِنٍ 

نیِهِ،ٍبذِيٍعلمٍ  مِیها،ٍبفِیهِ،ٍبه   ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍفتحه:ٍدرٍاسماءٍستهّ:ٍبأبیهِ،ٍبأخٍِیه،ٍبح 

 مواضعٍجرٍاسم:ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍبوسیلهٍحرفٍجرّ:ٍهفدهٍحرفٍاندٍکهٍاگرٍبرسرٍاسمیٍدرآیند،ٍآنراٍمجرورٍمیکنند.

مضافٍإلیه:ٍنسبتٍدادنٍاسمیٍبهٍاسمٍدیگر.)اسمٍاولٍمضاف،ٍاسمٍدومٍمضافٌٍإلیه(ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ  

 

 

تیّ،ٍإلي اش ا،ٍمِن،ٍع د ا،ٍفِي،ٍع ن،ٍع لی،ٍح  ،ٍح  لا،رُبَّ  حروفٍجرٍّعبارتندٍاز:ٍباء،ٍتاء،ٍکاف،ٍلام،ٍواو،ٍمنذُ،ٍمذ،ٍخ 

میٍنامند.ٍمجروروٍجرٍّپذیرفتهٍراٍٍ،رٍّجاحروفٍجرٍدهندهٍراٍ  

اش ا،ٍع لی،ٍفيِ،ٍلامٍمشترکٍمیانٍاسمٍظاهرٍوٍضمیر:اینٍحروفٍبهٍدوٍدستهٍتقسیمٍمیشوند:ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لا،ٍع دا،ٍح  ،ٍباء.مِن،ٍإلی،ٍع ن،ٍخ   

،ٍمُذ،ٍمُنذ،ٍمختصٍاسمٍظاهرٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ تیّ،ٍکاف،ٍواوقسم،ٍتاءٍقسم.:ٍرُبَّ ح   

ٍبهٍنکرهٍموصوفهٍاختصاصٍدارد.ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ تاءٍبهٍلفظٍجلالهٍاللهٍوٍرُبَّ  

 متعلَّق جار و مجرور:

 جارٍوٍمجرورٍمتعلقٍوٍوابستهٍبهٍفعلٍیاٍشبهٍفعلیٍاستٍکهٍبهٍآنٍمتعل قٍگویند.

فعل،ٍاسمٍفاعل_اسمٍمفعول_صفتٍمشبهّه_صیغهٍمبالغه_اسمٍفعل_اسمٍتفضیلٍوٍمصدرٍاست.منظورازٍشبهٍ  

ٍعالمٌٍبالغ یبٍِ لتٍُفيٍالدارٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِبهٍشبهٍفعل:ٍهُو   بهٍفعل:ٍد خ 

 متعلَّق مذکور و مقدّر:

 متعلقٍجارٍوٍمجرورٍیاٍمذکوراست،ٍیاٍمقدّر.

ازافعالٍعمومٍباشد،ٍدرکلامٍنمیٍآیدٍوهموارهٍبعنوانٍعاملٍمقدّرٍفرضیٍدرنظرٍگرفتهٍمیشود:اگرٍمتعلقٍجارومجرورٍیکیٍ  

ٍیکُونٍُفيٍالدارِ. ٍفيٍالدارٍِ=ٍعلیٌّ  علیٌّ

 متعلَّق ظروف:

ٍاکملتٍُل کُمٍدین کُم  ظروفٍهمٍمثلٍجارومجرورٍنیازمندٍِمتعلقٍهستند.ٍمتعلَّقٍظروفٍنیزٍیاٍفعلٍاست:ٍالیوم 

ٍلیلاًٍوٍن هاراًٍٍیاٍشبهٍفعل:ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ هُمٍُالمُجاهِدون   

 متعلقٍظروفٍهمٍگاهیٍاوقاتٍمقدرٍمیشود.

 حرف جرّ:
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 منصوب به نزع خافض:

مفعولٍذکرٍشده،ٍاینٍاسمهاٍگاهیٍاوقات،ٍبرایٍافعالٍلازمٍاسمٍمنصوبیٍ)مفعول(ٍآوردهٍشده؛ٍیاٍبرایٍفعلٍتکٍمفعولی،ٍدوٍ

درٍاصلٍبایدٍبوسیلهٍحرفٍجر،ٍدرٍمحلٍمفعولٍفعلٍلازمٍیاٍتکٍمفعولیٍمیٍآمدند؛ٍبهٍاینٍاسمهاٍمنصوبٍبهٍنزعٍخافضٍ

 میگویند.ٍیعنیٍباٍحذفٍجارٍمنصوبٍشدن.

ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ 

 

جرورٌ(ٍ ٍإلیهٍِم  ٍمضاف  ینٍِ/ٍکتابٍُالمُسلِمِینٍ مضافٍإلیهٍهمیشهٍمجروراستٍ)کُلُّ کتابٍُاللهٍِ/ٍکتابٍُالمسلِم   

 شرایط مضاف:

همراهٍنمیشود.«ٍال»مضافٍغالباًٍبا  

 هرگزٍتنوینٍقبولٍنمیکند.

 نونٍتثنیهٍوٍجمعٍقبولٍنمیکند.

 اضافه معنویه:

استٍوٍآنٍٍیهاضافه معنودرٍاضافه،ٍغالباًٍحرفٍجرّیٍدرٍتقدیرگرفتهٍمیشود.ٍاضافهٍایٍکهٍحرفٍجرٍّدرتقدیرٍدارد،ٍ

 حروفٍِجرّ؛ٍمِنٍوٍفيٍِوٍلامٍاست.

 موارد تقدیر حروف جرّ 

ات مٍُذ ه ب ٍ=ٍخاتمٌٍمِنٍذ ه بٍ _هرگاهٍمضافٌٍإلیهٍجنسٍمضافٍراٍبیانٍکند،ٍحرفٍمِنٍدرٍتقدیر1 است:ٍخ   

است:ٍصلاةٍُالیلٍِ=ٍصلاةٌٍفِيٍالیلٍِ_هرگاهٍزمانٍیاٍمکانٍانجامٍمضافٍراٍنشانٍدهد،ٍحرفٍفِيٍدرٍتقدیر2  

ٍ=ٍکتابٌٍلِزیدٍ 3 _بهٍجزءٍدوٍموردٍفوق،ٍدرغالبٍمواردٍحرفٍدرٍتقدیرٍاست:ٍکتابٍُزید   

 فواید اضافه معنویه:

 تعریفٍمضاف:ٍهرگاهٍمضافٍإلیه،ٍمعرفهٍباشد،ٍمضافٍنیزٍمعرفهٍمیشود.ٍیعنیٍکسبٍتعریفٍمیکند:ٍدارٍُسعیدٍ 

 تخصیصٍمضاف:ٍهرگاهٍمضافٍإلیه،ٍنکرهٍباشد،ٍمضافٍراٍخاصٍمیکند.ٍیعنیٍکسبٍتخصیصٍمیکند:ٍکتابٍُمعلمٍ 

 اضافه لفظیه:

 هرگاهٍصفت)اسمٍفاعل،ٍاسمٍمفعول،ٍصفتٍمشبهّه،ٍصیغهٍمبالغه(ٍبهٍمعمولشٍاضافهٍشود،ٍاضافهٍلفظیهٍاست:ٍکاتبٍُِالدرسٍِ

 فواید اضافه لفظیهّ:

ٍ=ٍکاتبٍُ )تنوین برای سبک بودن در تلفظ حذف شده.(الدرسٍِفایدهٍاضافهٍلفظیه،ٍایجادٍتخفیفٍوٍسبکیٍدرٍلفظٍِمضافٍاست.ٍکاتبٌٍالدرس   

بگیرد.«ٍال»باشد،ٍجایزٍاستٍمضافٍهمٍ«ٍال»درٍاضافهٍلفظیهٍّاگرٍمضاف،ٍمثنیٍیاٍجمعٍباشد،ٍیاٍمضافٌٍإلیهٍدارای  

 مضافٌ إلیه:
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 ممتنع الاضافه، دائم الاضافه، جائز الاضافه:

ضمائر،ٍاسماءٍاشاره،ٍموصولات،ٍاسماءٍشرطٍوٍاستفهام.ممتنعٍالاضافهٍاسمهاییٍهستندٍکهٍهیچگاهٍمضافٍواقعٍنمیشوند:ٍ  

مِیع،ٍکِلاٍوٍکِلتا،ٍمِثلٍوٍشِبه،ٍغ یرٍوسِوی،ٍ لازمٍالاضافه)دائمٍالاضافه(ٍاسمهاییٍهستندٍکهٍهموارهٍمضافٍاند:ٍکُلّ،ٍب عض،ٍج 

،ٍإذٍِوٍإذِاٍوٍجهاتٍششگانه. ع  ،ٍب ین،ٍق بل،ٍب عد،ٍم   ل دُنٍوٍعِند،ٍذُو،ٍأولوُ،ٍأیُّ

الاضافهٍاسمهاییٍهستندٍکهٍگاهٍبصورتٍمضافٍاستعمالٍمیشوند:ٍکتاب،ٍرسولٍو...ٍجائز  

 

سمهایٍإذٍوٍإذاٍبهٍجملهٍاضافهٍمیشوند:ٍإذاٍجاءٍنصرُاللهازٍبینٍاسماءٍدائمٍالاضافهٍا  

 بقیهٍاسمهاٍبهٍمفردٍاضافهٍمیشوند.

 کسب تذکیر و تأنیث:

 گاهٍمضافٍمؤنثٍبودهٍوٍازٍمضافٍإلیهٍکسبٍمذکرٍبودنٍمیکندٍوٍحکمٍاسمٍمذکرٍراٍدارد.

ٍالمُحسنینٍ  اللهٍِقریبٌٍمِن  ٍرحمةٍ   إنَّ

تذکیرٍکردهٍازٍاینٍروٍقریبٌٍکهٍخبرٍاستٍمذکرٍآمدهٍاست.رحمةٍمؤنثٍاستٍاماٍاللهٍمذکر،ٍکسبٍ  

مذکرٍبودهٍوٍازٍمضافٌٍإلیهٍکسبٍتأنیثٍمیکندٍوٍحکمٍاسمٍمؤنثٍراٍدارد.گاهٍبالعکس؛ٍمضافٍ  

اٍع مِل ت ٍم  ٍت جِدٍُکُلٍُنفس   ی وم 

 کلٍمذکرٍاستٍاماٍنفسٍمؤنثٍمجازی،ٍکسبٍتأنیثٍکردهٍازٍاینٍروٍفعلٍتجدٍمؤنثٍآمدهٍاست.

ٍالق ری ة . اسألٍأهل  =ٍو  اسألٍِالق ری ةٍ   هرگاهٍقرینهٍایٍدرٍجملهٍوجودٍداشتهٍباشد،ٍجائزٍاستٍمضافٍحذفٍگردد.ٍو 

 منصرف و غیر منصرف:

 منصرف:ٍاسمیٍاستٍکهٍبتواندٍحرکاتٍِمختلفٍاعرابیٍوٍتنوینٍراٍبپذیرد:ٍسعیداًٍسعیدٌٍسعیدٍ 

 غیرٍمنصرف:ٍاسمیٍاستٍکهٍتنوینٍوٍکسرهٍراٍنپذیرد:ٍابراهیم

 اسبابٍمنعٍصرف:

 ع ل میتّ_وصف_جمع_الفٍتأنیث

علمیت:ٍاگرٍباٍیکیٍازٍعواملٍزیرٍجمعٍگردد؛ٍغیرٍمنصرفٍمیگردد:ٍدارایٍالفٍوٍنونٍزائدهٍباشد_أ عجمیٍباشد_برٍوزنٍ

.فعلٍباشد_مؤنثٍباشد_مرکبٍمزجیٍّباشد_معدولٍباشد  

 وصف:ٍهنگامیٍغیرٍمنصرفٍاستٍکهٍبرٍوزنٍ»ف علان«ٍیاٍ»ف علی«ٍویاٍ»أ فع ل«ٍبیایدٍوٍیاٍمعدولٍباشد.
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فاعیل،ٍأ فاعِل،ٍأ فاعیلٍوٍمانندٍاینهاٍباشد. فاعِل،ٍم   جمع:ٍزمانیٍغیرٍمنصرفٍاستٍکهٍبرٍوزنٍم 

اءٍچهٍالفٍآنٍمقصورهٍباشد:ٍکُبري مر   الفٍتأنیث:ٍبیٍهیچٍشرطٍدیگریٍغیرٍمنصرفٍاستٍچهٍالفٍآنٍممدودهٍباشد:ٍح 

:کسرهٍپذیریٍغیرٍمنصرف  

هرگاهٍاسمٍغیرمنصرفٍبهٍکلمهٍدیگرٍاضافهٍشدهٍباشد،ٍیاٍالفٍوٍلامٍبرٍسرشٍبیاید،ٍکسرهٍمیپذیرد؛ٍولیٍهیچگاهٍتنوینٍ

 نمیپذیرد.
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 فصل پنجم: توابع

اصلی: بنابر نقش و جایگاهی که در جمله دارند نقش میپذیرند.به یک اعتبار بر دوقسم است:              « اعراب»  

میکند. تبعی:اعراب کلماتی است که ازاعراب کلمات پیشین تبعیت                                                                               

: تابعی ای است که برخی ویژگی ها وحالات متبوع خود را بیان میکند.اقسام توابع:                   صفت)نعت(  

: تأکید، لفظی است که موجب تثبیت و تقریر متبوع میگردد.تأکید                                   

بدََل: تابعی است که جانشین کلمه پیش از خود میشود و مقصود اصلی حکم جلمه است.                                  

تابعی جامد است که برای روشن کردن حقیقت متبوع خود می آید و از متبوعش مشهور تراست.عطف بیان:                                   

عطف نسََق: عطفی است که بین تابع و متبوع بوسیله حرف عطف ارتباط برقرار میشود.                                  

 

 صفت باید در چهارمورد از موارد دهگانه زیر ازمتبوعش تبعیت کند:

رفع، نصب، جرّ                              مفرد، مثنی، جمع     

مذکر، مؤنث                                  معرفه، نکره     

 فایدۀ صفت:

 صفت یا بعد از:

 معرفه می آید که فایده آن توضیح موصوف است.

 نکره می آید که فایدۀ آن تخصیص موصوف است.

 انواع صفت:

مفرد:               مشتق: جاء رجلٌ عالمٌ                                      

جامد: جاء رجلٌ أسدٌ                                                           

جمله:               فعلیه: جاء رجلٌ یضَحَک                                       

جاء رجلٌ أب وه  عادلٌ انواع صفت:                                          اسمیهّ:   

شبه جمله:              جار و مجرور: جاء رجلٌ عَلَی الفرََس                                 

ظرف: رَأیت  رجلاً فوقَ الکرسیّ                                                         

 

 نعت سببی:

)نعت(: صفت  

 

است یقیحق اینعت بر دوگونه است:                

   یسبب ای                                                                                       
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 بر صفتی از صفات اسم متعلق به منعوتش دلالت دارد. سببی:بر صفتی از صفات منعوتش دلالت دارد.  حقیقی:

 الجملات بعد النکرات، اوصافٌ   الجملات بعد المعارف احوالٌ  قاعده:

               

د و متبوع را مؤکَد می نامند.  تابع را مؤک 

 اقسام تأکید:

 معنوی_2_ لفظی  1تاکید بر دوگونه است: 

 تاکید لفظی تکرار شدن لفظ متبوع یا مترادف آن است:              در اسم: والسابقون السابقون

 در فعل: جاءَ جاءَ الحق               تأکید لفظی با مترادف خود هم بلامانع است:             

 در حرف: إنّ إنّ الاسلامَ دین  الحقّ               فازَانتصََرَ الجیش                                             

 در جمله: ظَهَرَ الحقُّ ظَهَرَ الحقُّ                                                                             

تأکید معنوی، تاکید بوسیله الفاظ خاصی است که به آنها تأکید معنوی میگویند. بعد از اسم موکَد می آیند و غالباً به ضمیر 

 میگردند.                                           برای مفرد: نَفس و عَین آن اضافه

لتا لا و ک   تأکید معنوی برای مفرد و مثنی و جمع میباشد:           برای مثنی: ک 

ة                                                                  برای جمع: ک لّ، جَمیع و عامَّ

 عامة حتماً باید به ضمیری اضافه شوند که مطابق مؤکَد گردند.سه کلمه کلّ، جمیع و 

 

 بدل و مبدلٌ منه تنها در اعراب ازیکدیگر تبعیت میکنند، اما در بقیه موارد هم جایز است.

 :اقسام بدل

وکَ : بجای تمام مبدلٌ منه است: بدل بر چهار قسم است:              بدل  کلّ از کلّ   جاءَ سعیدٌ أخ 

 بدل جزء از کلّ: جزئی از مبدلٌ منه میباشد: ا نکَسَرَ علیٌّ رَأس ه                                          

 بدل اشتمال: بیان کننده یکی از متعلقات مبدلٌ منه است و مبدلٌ منه نسبت به آن شمول دارد.                                        

 بدل تفصیل:بدلی برای تفصیل وتوضیح کلمه مجمل ومختصرقبل: العلم علمان:مطبوعٌ ومسموعٌ                                       

 بدل غلط: رأیت  علیاًّ سعیداً               بدل مباین: بر دو قسم است:                                       

 بدل بداء: ظهورصواب بعد ازمخفی بودنش)برای مبالغه(:                                                                                  

 حَبیبی قمََرٌ شَمسٌ                                                                                   

 

 تأکید:

 

 بدل:
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 .در اعراب و جنس و عدد و تعریف، تنکیر مطابقت میکنداست: « صفت»عطف بیان: عطف بیان ازنظرمطابقت با متبوعش مانند حکم

 فایده عطف بیان:

 یا بعد از؛

 معرفه می آید که فایدۀ آن توضیح متبوعش است.

 نکره می آید که فایدۀ آن تخصیص متبوعش است.

 و تابع را بجای آن بیاوریم با بدل کل از کل تفاوتی نخواهد داشت.*: چنانچه بتوانیم متبوع را حذف کرده 

 

 

 )عطف به حروف( هم میگویند. حروف عطفی که بین تابع و متبوع ارتباط برقرار میکند نه عدد است. عطف نسََقبه 

نواو_ فاء_ ث مَّ_ حَتیّ_ أوَ_   أمَ_ بلَ_ لا_ لک 

 نارواست. ضمیر مستترو  مرفوعضمیر متصل  بر اسم*: عطف کردن 

مگر اینکه بعد از ضمیر متصل، یک ضمیر برای فاصله انداختن بیاید، که آن ضمیر منفصل با همان اعراب و با همان صیغه 

 باشد تا عطف نیکو شود: ضربت  و علیٌ )قبیح است.( ضربت  أنا و علیٌ نیکو است.

 اعاده جار لازم است: مررت  بکَ و بزید  اگر هم بخواهیم اسمی را بر ضمیر مجرور عطف کنیم 

 اقسام عطف نسق:

 عطف نسق بر دوقسم است:               اسم بر اسم: ادرس اصرفَ او النحوَ 

 جمله بر جمله: کلوا و اشربوا و لاتسرفوا                                              

 

 عطف بیان:

 عطف نسق:
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: ملحقاتفصل ششم  

 

 افَعال مدح و ذم: افعال جامدی هستند که برای تقدیر و ستایش یا سرزنش و نکوهش بکار میروند

 مدح: نعِمَ و حَبذّا )چه خوب است(                                       ذم: بِئسَ و ساءَ )چه بد است(

نمیشوند، ولی برای مونث تاء تأنیث میگیرند.این افعال صرف   

معمولا بعد از افعال مدح و ذم دو اسم آورده میشود؛ هر دو اسم هم مرفوع هستند، اسم اول فاعل است 

 اسم دوم مخصوص مدح یا ذم است: نعم الرجلُ علیٌ ، بئست المراةُ هندٌ 

 مرفوع بودن اسماء مخصوص دو دلیل و توجیه دارد: 

 یا خبر برای مبتدای محذوف است: نعم الرجلُ علیٌ = نعم الرجلُ هُوَ  علیٌ 

مبتدای محذوف                                                                        

 یا مبتدای مؤخر برای خبر مقدم است: نعم الصدیقُ الکتابُ 

مبتدای مؤخر   خبر مقدم                                                 

 در حبذّا چون )ذا( اسم اشاره و فاعل است، فقط یک اسم مخصوص بعد از آن ذکر میشود.

 افعال تجب: افعالی هستند که برای اظهار شگفتی و تعجب بکار میروند و به دوصورت استعمال میشوند:

 ما أفعلََ و أفعلَ بـ...

 نحو: ما أحسَنَ سعیداً _ أحَسِن بعلَی  

سه ترکیب ذکر شده است: برای جمله اول  

( ما: اسم نکره مبتدا و محلا مرفوع  ، احسن سعیداً: خبر جمله فعلیه محلا مرفوع1  

( ما: موصوله و مبتدا محلا مرفوع ، احسن سعیداً: جمله صله محلی از اعراب ندارد  ، خبر: محذوف2  

خبر: محذوف، « ما»( ما: اسم نکره مبتدا محلا مرفوع ، احسن سعیداً: صفت برای 3  

 برای جمله دوم تنها یک ترکیب ذکر شده است:

: فاعل لفظا مجرور محلا مرفوع  احسن: فعل تعجب ، بـِ : حرف جرّ زائده ، علیّ 

 *: هم افعال مدح و ذم و هم افعال تعجب، جامدند.

             

ند کلمات دیگر است.حرف کلمه ای است که برمعنای غیر مستقل دلالت میکند و همواره نیازم  

 افعال مدح و ذم و تعجب:

 حروف:
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فایده حروف این است که نیازما را درادای مقصود پیوندها و ترکیبات پیچیده برطرف میکند. و همچنین 

 در توسعه زبان و دستیابی به ترکیبات گوناگون کلامی نقش بسزایی دارد.

 حروف تقسیمات بسیاری دارد:

 حروف جاره:

خلا، ربّ، حاشا، من، عدا، فی، عن، إلی، حتی، علیباء، تاء، کاف، لام، واو، منذ، مذ،   

 معانی حرف باء:

_ سببیت: فاخذهمُ اللهُ بذنوبهِم2                    _ استعانت)کمک گرفتن(: کتبتُ بالقلمِ 1  

_ تعدیه: ذهبَ اللهُ بنورِهم4_ زائده: در خبر منفی و فاعل کفی                       3  

 معانی حرف مِن:

_ تبعیض: أخذتُ من الدراهمِ 2ابتدای غایت: من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی _ 1  

_ زائده4_ بیان جنس: خاتمٌ من ذهََب                                 3  

 معانی حرف إلی:

_به معنی مع: لاتأکلوا اموالهم إلی اموالکم2سرتُ من البصرة إلی الکوفةِ              انتهای غایت:_1  

_ به معنی لام اختصاص: الامرُ إلیکَ 3  

 معانی حرف عن:

_ تعلیل: ما نحن بتارکي آلهتنا عن قولک2_ مجاوزه: رمیتُ السهمَ عنِ القوس                        1  

_ بدل: قمُ عَنیّ بهذا الامرِ 3  

 معانی حرف علی:

ت: ویطعمون الطعام علی حبهّمصاحب _2_ استعلاء: صعد علی الشجرة                              1  

_ به معنی في: و دخل المدینة علی حین غفلة من أهلها3  

 معانی حرف في:

_ مقایسه: ما متاع الحیاة الدنیا فی الاخرة الا قلیلا2_ ظرفیت: هو الذی یصورکم في الارحام                 1  

 معانی حرف کاف:

_تأکید)هنگامیکه زائده است(: لیس کمثله شیء2                  _ تشبیه: زیدٌ کالاسدِ                      1  
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 معانی حرف لام:

_ استحقاق: الجنةُ للمتقین2_ اختصاص: الحمدُ للهِ                                     1  

_ تعلیل: جئتُ لزیارتکَِ 4_ ملکیت: هذا الکتابُ لِي                                  3  

_ به معنی في: لِیوم  لاریب فیه6اقبت: لدوا للموتِ                                      _ ع5  

_ تأکید معنای نفی: لم یکن اللهُ لیغفرلهم8_ به معنی إلی: کلّ یجزی لاجل  مسمیً                  7  

 معانی حرف ربّ:

_ تکثیر: ربّ تالی القرآن و القرآن یلعنه2  _ تقلیل: ربّ مومن  حقیقیّ  قد لقیتهُ                     1  

 معانی حرف حتیّ:

_ انتهای غایت: سلامٌ هی حتیّ مطلع الفجر1  

 معانی مذ و منذ:

_ به معنی منِ ابتدای غایت )اگر زمان فعل ماضی باشد(: ما رأیته مذ یومِ الجمعةِ 1  

ومِنا_ به معنی في )اگرزمان فعل مضارع باشد(: ما رأیتُ صدیقي منذُ ی2  

 حروف قسم:

 واو قسم مختص اسم ظاهر است: واللهِ 

 تاء قسم مختص لفظ جلاله الله است: تاللهِ 

 باء قسم هم براسم و هم برضمیر داخل میشود: باللهِ  ،  بکَ 

 حروف استثناء:

 برای خارج کردن اسمی از حکم ماقبلش، است: إلّا ، عَدَا ، حَاشَا ، خَلا

ه دارند، به اسم مابعد خود اعراب جرّی میدهند.این حروف که معنای استثنائی  

 حروف نداء:

 حروفی هستند برای صدا زدن کسی یا چیزی: أَ ، أیَ ، آ  أیَا  هَیا ، یا

 حروف مشبهة بالفعل:

 إنَّ ، أنََّ ، کِأنََّ ، لَیتَ ، لکِنَّ ، لعَلََّ _ ناصب اسم ، رافع خبر
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 حروف مفاجاة:

 دو حرف : إِ ذ و إذِا ، که به معنی ناگهان است مُفاجاة نام دارد.

 حروف تنبیه:

 این حروف برای بیداری و آگاه کردن مخاطب بکار میرود: هَا ، أمَا ، ألاَ 

 حروف تفصیل:

ا ) إما شاکراً و إما کفوراً( ا و إمََّ  این حروف برای تفسیر و شرح دادن مطلب ماقبل می آیند: أمََّ

 حرف سَکت:

که به آخر بعضی کلمات « هاء»معنی سکون و آرامش است، و در اصطلاح به حرفِ سَکت در لغت به 

 بدلیل حفظ حرکت حرف آخر آنها ملحق میشود، حرف سکت گویند: أنیّ مُلاق  حسابِیهَ

 حرف تعریف:

بر سر اسم نکره درآید، آن اسم را معرفه میکند.« ال»اگر   

میباشد: تعریف، ال عهد است که سه نوع« ال»یکی از اقسام   

 عهد ذکری            عهد ذهنی             عهد حضوری

 حرف تنوین:

تنوین، علامت خاصی است که انتهای برخی کلمات قرار دارد، و نشان دهنده نون ساکنی است که خوانده 

 میشود ولی نوشته نمیشود.

 حروف ناصبه:

دهند: أن، لَن، کَی، إذَناین حروف برسر فعل مضارع داخل میشوند و به آنها اعراب نصب می  

 حروف جازمه:

ا، لام امر، لانهی، إن  این حروف برسر فعل مضارع داخل میشوند و به آنها اعراب جزم میدهند: لَم، لمََّ

 شرطیه.

 هرکدام از عوامل تنها یک فعل را مجزوم میکنند اما إن شرط دو فعل را مجزوم میکند.

 حروف شرط:

لَو، إذماحروف شرط عبارتند از: إن،   

 حرف تحقیق:

به حرف »قدَ«، حرف تحقیق گویند. بر سر فعل ماضی: معنای تحقیق و تأکید_ وقوع فعل ماضی نزدیک 

 به حال ، بر سر فعل مضارع: انتظار داشتن و توقع_ تقلیل
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 حروف تحضیض:

 حروف تحضیض عبارتند از: لوَلا، لوَمَا، ألَاّ، هَلاّ 

 به معنی چرا که نه؟ میباشد. اگر این حروف:

 بر ماضی داخل شود؛ معنای توبیخ دارد.

 بر مضارع داخل شود؛ معنای تشویق دارد.

 حروف استقبال:

«سوف»، « سین»حروف استقبال عبارتند از:   

مختص میکند.« زمان آینده»این حروف برفعل مضارع داخل میشوند و آنرا به   

 حروف عطف:

را به یکدیگر متصل میکنند.حروف عطف، دو کلمه یا دو جمله   

 این حروف نه عدد هستند که در بخش عطف نسق گذشت.

 حروف عطف سه نوع هستند:

_ حروفی که باعث شمول حکم معطوف علیه نسبت به معطوف میشوند: واو، فاء، ثمَُّ، حَتَّی1  

منسبت میدهند بدون تعیین نسبت دادن حکم: أو، أ_ حروفی که حکم را به یکی از دوطرف 2  

_ حروفی که حکم را بطور مشخص به یکی از دوطرف نسبت میدهند: لا، لکِن، بل3َ  

 حرف رَدع یا انکار:

حرف ردع، کَلّا  است که برای طرد و ابطال سخن ماقبل استعمال میشوند. بمعنای )هرگز، نه چنین است( 

(99،100قائلها )مومنون میباشد: ربّ ارجعون* لعلیّ اعمل صالحا فیما ترکت کَلّا إنها کلمة هو   

 حروف استفهام:

: هل یستوی الاعمی و البصیر؟حروف استفهام برای پرسش و سؤال می آید: هَل، أَ)همزه( بمعنای آیا  

همزه برسر هرجمله ای در می آید )اسمیه و فعلیه، مثبت و منفی( اما هَل فقط بر سرجملات مثبت درمی 

 آید )اسمیه مثبت، فعلیه مثبت(.

 حروف نفی:

 حروف نفی عبارتند از: مَا، لا، إن

 امّا به اعتبار معنا، حروف: لم، لما، لن و کلا نیز منفی کننده هستند.
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 حروف جواب:

جَیرِ، بجََل، جَللَ، بلَی، لا. حروف جواب عبارتند از: نعََم، إی، أجََل،  

 معمولا حروف: نعَمَ، إی، أجََل، جَیرِ، بجََل و جَللَ برای تصدیق خبر یا جواب پرسش ماقبل می آید.

 حرف جواب بلَی غالباً برای رد کردنِ سؤال نفی ماقبل می آید و نفی آن را به اثبات تبدیل میکند: الست بربکم؟ قالوا: بلی

 حرف لا برای تکذیب خبر یا جواب منفی به پرسش ماقبل می آید: جاء زیدٌ  برای تکذیبش میگوییم: لا

 حروف تفسیر:

تفسیر حروفی هستند که برای تفسیر و توضیح مفرد یا جمله آورده میشود: أنَ ، أیَحروف   

 أی برای تفسیر مفرد و جمله ولی أن فقط برای تفسیر جمله میباشد.

 تاَبَ أی: رَجَعَ )جمله(

 هَذا عَسجَدٌ أی: ذَهَبٌ )مفرد(

 فَأوَحَیناَ إلَِیهِ أنَِ  اصنعَِ الفلُکَ )جمله(

 حروف مصدریه:

کلام عرب، پنج حرف وجود دارد که معمول خود را به مصدر تأویل میبرند، و آن حروف عبارتند در 

( )فقط مختص ، مَا)فقط برسر فعل مضارع(، کَیفقط برسر جمله اسمیهّ(از: أنَ)فقط مختص فعل(، أنََّ

)فقط مختص فعل ماضی و مضارع(، لَوفعل(  

له فعلیهّ: مصدر فعل اضافه به معمول فعلدر جم                                         

 نحوه تأویل به مصدر بردن:       احُِبُّ أنَ یذَهَبَ زیدٌ إلی المدرسة = احُِبُّ ذهابَ زید  إلی المدرسةِ 

در جمله اسمیهّ: مصدرِ خبرِ أنََّ اضافه به اسم أنََّ                                          

ً أنََّ زیداً  مِن عَجِبتُ                                         ضَرَبَ عَمرواً = عَجِبتُ مِن ضَربِ زید  عمروا  

 حروف زائده:

 حروف زائده، حروفی هستند که بصورت زائد در کلام می آیند و حذفشان هیچ خللی در معنا بوجود نمی آورد.

 این حروف دو فایده دارند:

_ فائده لفظی: باعث زینت کلام میشوند.1  

_ فائده معنوی: مفید معنای تأکید در جمله هستند.2  

 تقسیمات حروف:

 حروف به اعتبار ماده:
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 احُادیَّة )تک حرفی(: باء، تاء، کاف و......

 ثنُائیَّة )دو حرفی(: هَل، ها، لنَ و.......

 ثلُاثیَّة: إذا، جَللَ، جَیرِ و........

 رُباعیَّة: حَاشَا، لوَمَا، هَلّا و......

 خُماسیَّة )فقط یک حرف خماسیة داریم(: لکنَّ 

 حروف به اعتبار اختصاص و یا اشتراک به اسم و فعل:

 حروف یا؛

 مختص اسم اند مثل: حروف جاره

 یا مختص فعل اند مثل: حروف جازمه

 یا مشترک اند مثل: حروف عاطفه

 حروف به اعتبارعامل یا غیرعامل بودن:

 حروف یا؛

 همیشه عامل اند: فيِ

همیشه غیر عامل اند: هَل یا  

 یا گاه عامل و گاه غیر عامل اند: لا

 

 

 کلمات به اعتبار مسند یا مسند إلیه واقع شدن:

 اسم: هم مسند واقع میشود و هم مسند إلیه.

 فعل: مسند واقع میشود، ولی مسند إلیه واقع نمیگردد.

 حرف: هیچکدام واقع نمیشود.

 جملات به اعتبار معنا:

جمله یا؛   

_معنای کامل را به مخاطب میرساند که در این  کلام نیز نامیده میشود: قدَ افَلَحَ المُؤمِنوُن1  

_ یا معنای کامل را نمیرساند )ناقص(: إن تنَصُروا اللهَ ...؟؟؟2  

 احکام جملات، اقسام کلمات:
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 جمله به اعتبار خبر واقع شدن یا دارای خبر بودن:

 جمله یا؛

ای که، خبر آن جمله باشد.کبری است: جمله   

 صغری: جمله ای که خبر واقع شود برای یک جمله دیگر.

 جمله به اعتبار اعراب:

 جملات در حکم کلمات مبنی هستند؛ پس اگر اعراب هم داشته باشند، اعرابشان محلی است.

 جملات یا؛

 دارای محلی از اعراب هستند.

 یا دارای محلی از اعراب نیستند.

                         

)خبر لای نفی جنس، حروف مشبهه بالفعل و....(اللهُ یحَکُمُ ؛ )محلا مرفوع(( خبر: خبر از نوع جمله باشد1                                 

؛ جاء علیٌّ یضَحَکُ )محلا منصوب(( حال: حال از نوع جمله باشد2                                 

؛ قلُ هُوَاللهُ احََدٌ )محلا منصوب(( مفعول به: جمله ای که مفعولٌ به واقع شود3                                 

؛ إذِا جاءَ نصَرُ اللهِ والفتح)محلا مجرور(( مضافٌ إلیه: جمله ای که مضافٌ إلیه واقع گردد4         دارای محلی از اعراب:  

فیه إلی اللهو اتقوا یوماً ترجعون  ؛)تبعیت محلیّ از متبوعش(تابع مفرد: (5                                 

؛ إنهّ قدّر و فکّر)تبعیت محلیّ از متبوعش(تابع جمله دارای محل اعرابی: (6                                 

؛ مَن یضلل الله فلَا هادي لهمجزوم( )محلا:( جواب شرط جازم مقرون به فاء و إذِا مفاجاة7                                 

اللهُ نورُ السماوات و الارض. ( ابتدائیه:1                                 

                                2( معترضه: إنهّ لقسمٌ لوَ تعلمون عظیمٌ.

                                3( مفسّره: إنّ مثل عیسی عند الله کمثلِ آدم، خلقهُ من ترُاب.

 بدون محل اعرابی:              4( جواب قسم: والعصر، إنّ الانسانَ لفي خسر.

                                5( صله: الذین یؤمنون بالغیب.

                                6( تابع جمله فاقد محل اعرابی: إیاک نعبدُ و إیاک نستعین

جازم یا غیر مقرون به فاء و إذا ( جواب شرط غیر7                                 

 ***سلامتی امام زمان، مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید صلوات بفرستید.***
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